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Introduction: The Timurid era (771–916 AH) is considered a remarkable era in the history 
of the Islamic world. Over this era, Mashhad emerged as a great princely seat, garnering 
significant patronage from monarchs such as Shahrokh (807–850 AH) and Soltan Hossein 
Bayqara (862–911 AH). The architectural synthesis of the Goharshad Mosque and various 
schools paved the way for the transformation of the Holy Shrine of Imam Reza (AS) into a 
significant place for political and administrative decisions.
Explicating the exact administrative origins of Astan Quds Razavi is still a historiographical 
challenge, but officials have consistently overseen the shrine’s affairs since the Ghaznavid 
period. Over the history these officials have been identified as Naqib, a title that transitioned 
to Motawalli or Naeb al-Towliya in the Safavid era. Primary archival documents are consid-
ered the most veracious sources for discovering the institutional evolutions; however, few 
original documents of the Timurid era have survived. The existing records are mainly used 
as copies in the contemporary royal letters (Monsha’at), such as the Munsha’ate Meybodi 
and the Khajeh Abdollah Morvarid’s Monsha’at. This study examined the diplomatics of 
these records, their informative value, and the structural differences among the decrees that 
issued by the Astan Quds Razavi or Sultan Hossein Bayqara.
Materials and Methods: Using a documentary-archival method and focusing on both dip-
lomatics and substantive content analysis, this study explored one decree (Neshan) and two 
mandates (Manshours). The first document (issued in 845 AH), preserved in the Safineh 
manuscript at the National Library, authorizes the collection of votive offerings. It was 
issued to Sayyid Ahmad al-Mashhadi by two prominent Mousavi Sayyids, Mohammad 
ibn Abd al-Muttalib and Ali Akbar ibn Ala al-Din, authorizing him to gather donations 
for the Holy Shrine. The second document (the copy of the decree of Imam), found in the 
Al-Mashikhah (Kanz al-Salekin) manuscript, this document was issued by the supervisors 
(noqaba) of the Holy Shrine to honor and express gratitude toward Hamouei Yazdi upon 
his departure from Mashhad (Hamuei, 1399/2020, pp. 130-136). The third document is The 
imperial Manshur of Sultan Hussein Bayqara (906 AH), a administrative mandate, issued 
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by the sovereign in favor of Salek al-Din Mohammad Hamouei as he traveled from Herat to 
Yazd. It commands provincial governors and road wardens to ensure his protection and pro-
vide an escort to his destination (Hamuei, 1399/2020, pp. 137-138). Archival method was 
used to explore all aspects of the originality of the documents, and systematically rewrite 
it. The data was categorized into informative tables to facilitate a comparative analysis of 
structural elements and institutional hierarchies.
Results: The explored documents showed the remarkable administrative significance and 
institutional prestige of the Holy Shrine of Imam Reza (AS) over the Timurid era. The 
Mousavi and Razavi Sayyids were not merely religious personalities but belonged to the 
great scholarly and political elite of this period. Their religious and political status, as well 
as the sacral legitimacy of the Holy Shrine, created a unique power and empowered the or-
ganization to issue its decrees and mandates for internal governance. The structural features 
of Astan Quds Razavi’s documents show distinct nuances when compared to those issued 
by the Timurid imperial court. The macro structure show certain formal similarities, but a 
significant divergence is evident in the the conclusion of the document. Specifically, the 
linguistic register shifts from the categorical and imperative tone of the imperial mandates 
to a highly respectful tone of the decrees issued by the authorities of the Holy Shrine.
Conclusion: The analysis of these documents showed the operational mechanisms of reli-
gious organizations in this era and demonstrated the strategic patronage extended by Timu-
rid monarchs toward a Shiite center of power. Historically, studies have confined Timurid 
support for the Holy Shrine to the realm of architectural endowments and material gifts; 
however, this study revealed the administrative autonomy and the extent of jurisdictional 
authority held by the Holy Shrine. A comparative study of Astan Quds documents and 
imperial mandates revealed that, due to the different nature of their issuance, they are fun-
damentally distinct in both rhetorical tone and content.
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چکیدهچکیده

مقدمه:
یخی در جهان اسلام محسوب می‏شود. در  ی )771-916ق( از جمله هنگامه‏های مهم تار دورۀ تیمور
ی ازجمله شاهرخ  ی موردتوجه پادشاهان تیمور کز امیرنشین تیمور ، مشهد به‏عنوان یکی از مرا این عصر
)۸۰۷-۸۵۰ق( و سلطان حسین بایقرا )۸۶۲-۹۱۱ ق( بود. بنای مسجد گوهرشاد و مدارس دینی، زمینۀ 
فراهم  را  ی  ادار و  به‏عنوان عامل تصمیم‏گیری سیاسی  ع(  امام رضا) یافتن بیشتر حرم مطهر  اهمیت 
یخی  ی رسمی برای آستان قدس رضوی دشوار است. در دوره‏های مختلف تار نمود. تعیین سابقۀ ادار
کنون، همواره مسئولی برای ادارۀ امور حرم مطهر رضوی وجود داشت. در  از غزنویان )۳۴۴-۵۸۳ق( تا
دوره‏ای به این مسئول نقیب و از دورۀ صفویه به بعد، تولیت و نائب‏التولیه گفته می‏شود. اسناد یکی 
که به میزان دسترسی به آن‏ها  یخی دست‏اول در بررسی تحولات هر دوره است  از مهم‏ترین منابع تار
یادی باقی نمانده و  ی اصل اسناد ز کامل‏تری انجام داد. از دورۀ تیمور می‏توان پژوهش‏های دقیق‏تر و 
که در منشآت این دوره مانند منشالانشا، منشآت میبدی و منشآت  بیشتر آن‏ها سوادهایی هستند 
یادی از این دوره باقی  ید آورده شده است. دربارۀ آستان قدس رضوی نیز اسناد ز خواجه عبدالله مروار
عبارت  مقاله  این  ســؤالات  مهم‏ترین  است.  شده  آورده  منشآت  در  حکم  سواد  چند  صرفاً  و  نمانده 
از اینکه مهم‏ترین مؤلفه‏های سندشناسی در سند موردبررسی چه می‏باشد؟ ارزش اطلاعاتی و  است 
ی اسناد صادره از سوی آستان قدس رضوی با منشور صادره  محتوایی اسناد چیست و تفاوت ساختار

از سوی سلطان حسین بایقرا چه می‏باشد؟

پژوهشی

1403/09/11

1403/10/30

1403/11/21

1403/12/28

نقبا،
آستان قدس رضوی، 

مشهد،
ع(، حرم امام رضا)

سادات موسوی و رضوی،
ی. دورۀ تیمور

استناد: حسن‏آبادی، ابوالفضل )1404(. بررسی تحلیلی نشان‏های صادره از آستان قدس رضوی در دورهٔ تیموری.
https://doi.org/000 .5-28 ،)2( 3 ،پژهشنامهٔ مطالعات اسنادی و آرشیوی
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مواد و روش:
در این مقاله یک نشان و دو منشور مورد بررسی قرار گرفته است. اولین سند آستان قدس رضوی دربارۀ 
ی نذورات در نسخۀ خطی به نام سفینه در کتابخانۀ ملی آمده است. سند مورد معرفی با  اذن جمع‏آور
گرفتن نذور از آستان سلطان الأولياء امام الجن و الانس سلطان ابوالحسن  عنوان منشور اذن است به 
ی است  لاف التحیه والثنا آمده است. )سفینه، 179/178( این سند منشور علی بن موسی‏الرضا علیه آ
که در 845 ق برای سید احمد بن المغفور سيد هندو بن المبرور سيد حسام‏الدین الحسيني المشهدي 
ع( از سوی دو نفر از سادات موسوی به نام‏های محمد  ی نذورات برای حرم امام رضا) جهت جمع‏آور
کبر بن علاءالدین بن عبدالمطلب الموسوى صادر شده  بن عبدالمطلب بن طاهر الموسوى و علی‏ا
است. سند  دوم با عنوان سواد نشان حضرت امام علیه التحیه و الثنا در نسخۀ خطى المشیخه )کنز 
السالکین( دربردارندۀ مجموعه اجازات و یادداشت‏های دانشمندان و رجال قرن نهم و دهم و نيمۀ 
اوّل قرن يازدهم هجری‏قمری ، آمده است. )حموئی، 130:1399-136( این سند به درخواست حموئی 
او  از  و تکریم  برای تشکر  ع(  امام رضــا) از مشهد به یزد توسط نقبا حرم مطهر  یزدی در زمان برگشت 
صادر شده است و سند سوم منشور سلطان حسین بایقرا دربارۀ سالک‏الدین محمد حموی است. 
يخ ۱۶ ذی‏قعدة ۹۰۶ قصد بازگشت از هرات  ی است دیوانی که چون سالک‏الدین بتار این سند منشور
به یزد می‏کند به‏فرمان سلطان حسین بایقرا در حق او و همراهانش صادر می‏شود. این فرمان خطاب 
به حکام شهرها و ولایات مسیر و امیران و راهداران و مبنی بر تکریم مالک‏الدین محمد و همراهان او 
و عدم تعرض بدیشان و بدرقۀ آنان تا رسیدن به مقصد است. )حموئی یزدی، 1399: 137-138( روش 
که در آن اسناد از جنبه سند شناسی و سندپژوهی مورد بررسی قرار  پژوهش اسنادی و آرشیوی است 
قالب  در  اسناد  اطلاعات  بهتر محتوا  فهم  بازنویسی خواهد شد.برای  روشمند  به صورت  و  گیرد  می 

جداول اطلاعاتی دسته بندی محتوا شده و به صورت تطبیقی مورد بررسی قرار خواهده گرفت.

یافته‏های پژوهش:
ی است. سادات  ی آن در دورۀ تیمور ع( و شأن ادار کی از اهمیت حرم مطهر امام رضا) اسناد صادره حا
موسوی و رضوی در زمرۀ علما و رجال این دوره محسوب می‏شدند و جایگاه مذهبی و سیاسی آنان در 
کنار شأن مذهبی حرم، مؤلفه‏های قدرتی را فراهم کرده بود که امکان صدور نشان و منشور را برای ادارۀ 
امور این نهاد مذهبی فراهم می‏کرد. عناصر سندشناسی اسناد صادره از آستان قدس رضوی با دربار تا 
حدی متفاوت است. هرچند در ساختار سند شباهت‏هایی وجود دارد، اما در محتوا به‏ویژه در خاتمه 
ی در منشور سلطانی به محترمانه در  که لحن اسناد از دستور سند، تفاوت آشکار وجود دارد؛ جایی 

آستان قدس رضوی تغییر می‏کند.

نتیجه:
ی از یک نهاد  بررسی این اسناد مبین کارکرد نهادهای مذهبی در این دوره و حمایت پادشاهان تیمور
کن  ع( در هدایا و ساخت و ساز اما کنون بیشتر مصادیق حمایت از حرم امام رضا) شیعی است، زیرا تا
ی آن و میزان اختیارات در ادارۀ امور توجه شده است. بررسی  کمتر به جایگاه ادار خلاصه می‏شد و 
تفاوت در ماهیت  به دلیل  که  با منشور حکومتی نشان می‏دهد  تطبیقی اسناد آستان قدس رضوی 

صدور سند، در لحن و محتوا بایکدیگر مشابه نیستند.
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پیشینه پژوهش
کنون دربارۀ نشان‏ها و منشورهایی که برای تکریم و حمایت از افراد موردتوجه  بررسی پیشینه پژوهش نشان می‏دهد که تا
به دلایل مختلف صادر گردیده، پژوهش‏های اندکی انجام شده است. نقدی )1392( در مقالۀ »سواد جواز امیر علاءالملک 
از  صادره  نشان   »906 سال  محرم  دوم  دهه  اواسط  یخ  تار به  الحموی  محمد  شیخ  برای  رضوی  مطهر  حرم  متولی  موسوی 
آستان قدس رضوی را بانویسی محتوایی نموده و دربارۀ سادات موسوی توضیحاتی داده است. بشری )1401( نیز در مقالۀ 
ی« ضمن معرفی منشور آستان قدس رضوی  یافت نذورات و هدایای آستان قدس به قلم سیمی نیشابور »منشور اذن در
که برداشت او از  ی و نویسندۀ منشور اطلاعاتی آورده است، هرچند  به سال 845 ق، دربارۀ احترام سادات در دورۀ تیمور
صادرکننده سند اشتباه می‏باشد. علاوه بر این دو مقاله که مرتبط با موضوع موردبررسی است، برخی نوشته‏های دیگر نیز به 
نحوی به این موضوع پرداخته‏اند. میری و همکاران )1380( در مقالۀ »گنبدخشتی مشهد )مقبره امیر سلطان غیاث‏الدین 
و  محمد  غیاث‏الدین  سلطان  امیر  شخصیت  و  خشتی  گنبد  ساختمان  بررسی  به   ،») جعفر بن  موسی   .... بن  محمد 
اداره حرم مطهر  در  آن‏ها  و نقش  در مقالۀ »سادات موسوی  نقدی )1390(  پرداخته‏اند.  ی  تیمور در دوره  سادات موسوی 
ی در خراسان و مشهد پرداخته  ع(« به سابقۀ ورود سادات رضوی به مشهد و به‏ویژه عملکرد آنان در دورۀ تیمور امام رضا)
کارکردهای  ی« ضمن تعریف نقابت و  است. چاهیان بروجنی و چلونگر )1399( در مقالۀ »نقابت مشهد در عصر تیمور
کارکرد آنان را موردتوجه قرار  ی معرفی و  آن و نقبای مشهد از قرون اولیه، نقبای سادات موسوی و رضوی را در دورۀ تیمور
ی« به بررسی ساختار سندشناسی  داده‏اند. حسن‏آبادی )1397( در مقاله‏ای با عنوان »تحلیل نشان‏های حج در دورۀ تیمور
که تا حدی محتوای آن به لحاظ سندشناسی با این مقاله مرتبط است. در نسخۀ  و سندپژوهی نشان‏های حج پرداخته 
یافته در 1399ش توسط میراث مکتوب، دو سند موردبررسی در این مقاله )نشان آستان قدس  خطی کتاب مشیخه، انتشار

رضوی مورخ 906ق و منشور سلطان حسین بایقرا( منتشر شده است.

روش پژوهش
روش پژوهش اسنادی و آرشیوی است که در آن اسناد از جنبه سند شناسی و سندپژوهی مورد بررسی قرار می گیرد و به 

صورت روشمند بازنویسی خواهد شد.

توصیف اسناد موردبررسی
اسناد موردبررسی در این مقاله شامل یک نشان و دو منشور است. اصطلاح نشان به فرمان، حکم و یرلیغ و آنچه باعث 
متفاوتی  مفاهیم  یخی  تار مختلف  دوره‏های  در  نشان   )21-7820/8 ی،1381:  )انور می‏گردد.  اطلاق  شود،  فردی  شناختن 
داشته است. در دورۀ ایلخانان به سواد فرمان نشان می‏گفتند و در دورۀ صفویه برای اعطای تیول و سیورغال کوچک به‏کار 
ی سلسله مراتبی برای صدور اسناد وجود داشته که می‏توان به فرمان،  که در دورۀ تیمور می‏رفت. قائم‏مقامی معتقد است 
، مثال، حکم و نشان اشاره نمود. )قائم‏مقامی،1350: 78-81( با توجه به نشان‏های موجود مشخص است که صدور  منشور
که با دربار نزدیک بوده و یا موردتوجه بوده‏اند، صادر  آن‏ها جنبۀ موقتی و غیردائمی داشته و در موارد خاص برای افرادی 
مانند منشاءالانشاء  این دوره  و حمایتی در منشآت  زمینۀ شغلی  در  فراوانی  ی نشان‏های  تیمور می‏شده است. در دورۀ 
ی اطلاعاتی نیامده است، اما دربارۀ  وجود دارد. )حسن‏آبادی، 1397: 6-25( دربارۀ نشان و ارکان آن در منابع دورۀ تیمور
که  منشور اطلاعات بیشتری وجود دارد. منشور به معنی حکم و فرمان سرگشاده امیران و پادشاهان است با این تفاوت 
کتاب مناظر الانشاء دربارۀ شرایط نگارش  گاوان در  در آن لطف یا بخششی صورت می‏گیرد. )قائم‏مقامی، 1350: 50-48( 
که در اوایل سطور لفظ هو یا اسمی از اسماء الله جهت تبرک و تمیز می‏نویسد« )همان: 215( و  که »بدان  منشور می‏آورد 



 تحلیلی نشان‏های صادره از آستان قدس رضوی در دورۀ تیرسرب  یرموی

14
04 

،2
رهٔ 

ما
 ش

د،
دی

 ج
ورهٔ

، د
ل 3

سا
ی، 

شیو
و آر

ی 
ناد

اس
ت 

لعا
طا

هٔ م
نام

هش
پژو

10

که منشور سلاطین هفت رکن است شامل »رکن اول تمجید و تحمید، رکن دوم صلوات و تسلیم، رکن سوم صدور  افزاید 
منشور است، رکن چهارم تعریف و توصیف آن‏کس که منشور به نام اوست، رکن پنجم حکم سلطان است و تفویض امر به 
کید است بر اصحاب دیوان و غیر  کید بر اجرای امر به طریق و رکن هفتم تأ آن‏کس که منشور به نام اوست، رکن ششم تأ

آن در اتباع حکم سلطان و تخویف از عدول مضمون آن.« )گاوان، 1381: 192-191(
ی نذورات در نسخۀ خطی به نام سفینه  یافت نذورات: اولین سند آستان قدس رضوی دربارۀ اذن جمع‏آور منشور در
در کتابخانۀ ملی آمده است. جلال‏الدین همائی این منشآت را بسیار مهم برمی‏شمارد که در آن اطلاعاتی مانند سجلات 
، منشـآت عزالدین و منشآت  قضات و خلاصۀ احکام قضائی، نشان تولیت بقعـۀ ابومسـلم خراسـانی، نشان بخشش وجه سرشـمار
عبدالله مروارید آمده است. بشری این سفینه را به مناسبت یادداشت همائی بر آن به نام جنگ همائی معرفی نموده است. 
گرفتن نذور از آستان سلطان الأولياء امام الجن و الانس سلطان ابوالحسن  سند مورد معرفی با عنوان منشور اذن است به 
ی است که در 845 ق برای  لاف التحیه والثنا آمده است. )سفینه، 179/178( این سند منشور علی بن موسی‏الرضا علیه آ
برای  نذورات  ی  جمع‏آور جهت  المشهدي  الحسيني  حسام‏الدین  سيد  المبرور  بن  هندو  سيد  المغفور  بن  احمد  سید 
کبر بن  ع( از سوی دو نفر از سادات موسوی به نام‏های محمد بن عبدالمطلب بن طاهر الموسوى و علی‏ا حرم امام رضا)

علاءالدین بن عبدالمطلب الموسوى صادر شده است.

سند 1: سواد منشور صادرشده توسط نقبای آستان قدس رضوی برای سيد حسام‏الدین الحسيني المشهدي در 845ق

ی این انشا که نوشته میشود منقول است از خط فرید زمانه خود مولانا سیمی النیشابور
هو السلطان

که  شکری  و  گردد،  قاصر  آن  عبارت  حقایق  احصاء  از  سیادت  دیار  سیّاحان  اوهام  که  حمدی 
افهام سبّاحان بحار سعادت از انشاء دقایق اشارت آن عاجز ماند موّجه سرادقات بارقات جلال و 
جمال حضرت خالق مرزوقات و رازق مخلوقات -عمّت الاوه و تمّت نعمانه- که خلعت کرامت 
ی و معنوی در بر آدم و آدمیان و عالم و عالمیان پوشانید و  دینی و دنیوی و کسوت شهامت صور

شربت راحت و جام کام در کام جان انس و جان نوشانید

ذاتش تجلی  نور  آتشآن‏که  میزند  سنگ  دل  در 

احسان سر  از  آورد  انسانراست  بر  بر  روح  جامهٔ 

بی‏ظلمات نهاد  جودش  حيواةفيض  آب  چشم‏های  دهان  در 

کرد تر  لین  از  که  را  لبی  کردهر  کوثر  و  سلسبیل  چشمه  داد 

حفاظ بهر  لطف  راه  از  الفاظداد  دُر  را  گوش  صدف 

کرد خور  چشمهٔ  چو  را  کردچشم‏ها  اختر  شب‏چراغ  گوهر 

که وجود بحر الانساب موجودات و فصل الخطاب مكوّنات  بران مقصود ایجاد  و درود نامعدود 
بذات و صفات حضرت او معنعن و مسلسل است و صدر صحیفة شریفه دین و ملت و ملک 
و دولت اصحاب لیقان و ایقان و ارباب متابعت و مبایعت به توقیع وقیع رفيع منیع او مسجّل و 

مکمل

مکان و  کون  وجود  فرع  جاناصل  جوهر  قدس  روح  كل  عقل 
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الحمدست حروف  در  او  خداوندستنام  لایق  آن  از  حمد 

نظر عین  ز  چون  خورشید  گذرچشم  براه  او  رفتار  دیده 

کرده لقب  ورا  پای  ک  پروردهخا بروح  توتیای 

اوست وظیفه  اجراخور  اوستعقل  لطيفة  پروردة  روح 

یافت عطاها  او  کعب  از  یافتکعبه  صفاها  مقدمش  از  مروه 

گشت یا  در و  گشت  جمع  گشتقطره‏ها  عالم‏آرا  مهر  ذرّه‏ها 

تافت مهرش  ز  ذرة  یافتبرجهان  جان  جسم‏ها  و  نور  چشم‏ها 

النبي الأمّي المكّى المدنى الأبطحي القرشي الهاشمّي الشفيع المشفع في يوم المحشر
) كَوْثر

ْ
عْطَيْنَاكَ ال

َ
ا أ

َ
الذي نزل في شأنه )إِنّ

ولادت روز  از  یکسر  ئک  ارادتملا دست  دامنش  در  زده 

احمد و  محمود  و  حامد  و  محمّدحمید  ابوالقاسم  حمد  برای 

عليه من الصلوات أزكاها و من التحیات انماها و بر اولاد عظام و احفاد کرام و اصحاب و احباب 
که لسان صدق قرآن مجید و فرقان حمید به  واجب الاحترام لازم الاحتشام حضرت با رفعت او 

ادِقُونَ( ولئِكَ هُمُ الصَّ
ُ
هُ أ

َ
صدق لسان ایشان گویاست که )ینصرون الله و رَسُول

دارند جان  و  عقل  که  آن‏ها  تن  دارندبر  روان  او  اولاد  حکم 

یقین دیده‏اند  حاميم  یسعين  عترت  و  طه  آل 

آسمان  ماه  امامت،  ایوان  شاه  عبادت  مسالک  برهان  شهادت  ممالک  سلطان  أن  بتخصيص، 
شهامت مهر سپهر عنایت سپهر مهر رعایت )182( نگین خاتم ولایت امین عالم هدایت، فلک 
ی  ملک افادت ملک فلک عبادت ضابط خزاین امانت رابط مداین دیانت درّ درج فصاحت درّ

برج سماحت، شه آفاق سلطان خراسان عزیز ملک مصر عالم جان

چراغست و  چشم  آن  چشم  و  استچراغ  فراغ  او  بی‏فروغ  جان  از  که 

اصلست کیزه  پا آن  صدبرگ  که با جانان نهال جانش وصل استگل 

بدرست و  صدر  آن  سینة  بقدرستسرور  سدره  او  نعلین  از  که 

شجاعست شیر  آن  روح  که وحش و طیر حکمش را مطاع استفتوح 

است شهید  شاه  آن  جان  که عکسی از دلش عرش مجید استفروغ 

عبادست زین  آن  تل  دادستگزین  داد  عبادت  راه  در  که 

حقايق علم  باقر  دقایقشبیه  سرّ  از  بود  واقف  که  نظیر 

الهي قول  صادق  گواهینظیر  داده  ملک  صدقش  بر  که 
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ثانی خورشید  آن  بيضاء  ترانیید  لن  نگفتش  حق  هرگز  که 

مطلق سلطان  مرتضی  رضاء  حق  از  راضی  او  و  راضی  حق  ازو 

ى بجلوة العهد والوفي، الإمام الهمام في الدين و الدنيا أبي 
ّ
ى بحلية الصدق والصفا والمجل

ّ
المحل

الحسن السلطان على بن موسی‏الرضا - عليه التحية و الثنا و إليه الكرامة والدعاء و بعد، موجب 
تحریر این صحیفه اخلاص جاودانی و سبب تسطیر این اینه صفحه اختصاص دو جهانی آنست 
روشن  آداب  اصحاب  خطيره  خواطر  بر  و  است  مبین  و  معين  الباب  ارباب  منيرة  ضماير  بر  که 
که عتبه علیه و سدة سنّيه روضة رضويه  که مدتی مدید میرود و مهلتی بعید میگذرد  و مبرهن 
و  مسلمین  مناجات  قبلة  و  مؤمنات  و  مؤمنین  حاجات  كعبة  تحية- 

ّ
ال و  الرضاء  راقدها  -على 

مسلمات بوده و هست و خواهد بود و ابواب اسباب فتوحات و فیوضات بر چهره احوال و جبهه 
آمال طایفان و حایفان این مطاف اصحاب وفا و مصاف ارباب صفا گشوده و می‏گشاید و خواهد 

گشود.

دلگشاید کش  خا که  جنّت  فزایددرین  جان  بادش  که  روضه  برین 

ماهی و  مرغ  آید،  بحر  و  برّ  الهيز  صنع  دیدن  برای 

فرشته منزل  درین  چون  سرشتهدرآید  جان  از  خدا  را  جسمش  که 

بیند هرگوشه  عیان  جان  مشهدبچشم  و  مشهود  و  شاهد  و  شهید 

گذشتست روضه  بدین  تا  جنّت  بهشتستز  رضوان  را  خویش  بهشت 

را زرش  قندیل  خورشید  گر  معّلاا چرخ  از  بیند  معلق 

آید چرخ  در  هوا  از  نمایدبمهرش  جولان  او  گرد  ذره  چو 
کابــر و اشــراف و اماجــد و اعــراف تشــریف حضــور موفــور الســرور ارزانــی میفرماینــد و از ســلطان  کنــاف ا لاجــرم از اطــراف و ا
کبیــر تــا پاســبان کســیر و از امیــر وقیــر تــا اســیر فقیــر و از وزیــر مشــیر )182( تــا حقیــر بشــیر برســم تحفــه و اســم هدیــه از قلیــل 
يــة نقبــا و نجبــاء موســوی شــعار رضــوی دثــار و ســایر ســادات باســعادات و  و کثیــر چیــزی جهــت مــدد اخراجــات ضرور
کــرام میکننــد و در مجــازات و مکافــات آن نیــز ]دو کلمــه  معتکفــان و مجــاوران و خادمــان و ملازمــان آن آســتان ملــک مــکان ا
ــا[ مثوبــات از حضــرت رفیــع الدرجــات و ســميع الدعــوات می‏یابنــد و مجمــوع را دولــت ابــدی و ســعادت ســرمدی  ناخوان
قریــن احــوال و معیــن آمــال میگــردد و جمــع دیگــر را کــه در حالــت صحــت و مــرض و عافیــت و عــرض و برآمــدن مــراد فــراد 
ی و عهــدی بــر خاطــر عاطــر خطــور میکننــد و وفــا و اداء آن بحکــم فرمــودة )بســم‏الله  از بــاب نســب و گشــاد فکــر و ذکــر نــذر
ــودِ( در ذمــة ایشــان واجــب و لازم میشــود و بواســطه بعــد مســافت و قــرب  عُقُ

ْ
ــوا بِال وْفُ

َ
ــوا أ ذِيــنَ آمَنُ

َّ
ــا ال هَ يُّ

َ
ــا أ ــمِ، يَ حِي ــنِ الرَّ حْمَ الرَّ

مخافــت در وصــول آن توقفــی و تخلفــی واقــع میگــردد خــاص جهــت تکمیــل و تحصیــل آن کثیــر و قلیــل معیــن کــرده شــد 
کــه خدمــت بــا حرمــت مرتضــی معظــم مجتبــی مکــرم ســید احمــد بــن المغفــور ســيد هنــدو بــن المبــرور ســيد حســام‏الدین 
يــدت ســیادته کــه بــر نیــت صــاح و صلاحیــت مزیــن اســت و بــا عــزاز امانــت و دیانــت معّــزز بهــر  الحســيني المشــهدي - ز
دیــار و مــزار گــذر و نظرکنــد و ســام بی‏ســام و کلام مــالا کلام مقیمــان آن مقــام را بمســامع ضحاضــح خــواص و عــوام ایــام 
برســاند و آنچــه بدهنــد بســتاند کــه اعتمــاد کلــی و اعتضــاد اصلــی نســبت بــا مشــارالیه درجــه علیــا و مرتبــه قصــوی دارد و 
هرچــه حاصــل خواهــد کــرد، بدیــن عتبــه رفیعــه واصــل خواهــد ســاخت. متوقــع و ملتمــس از اهــل کرامــت و کــرم و شــهامت و 
یقــه  ی طر شــیم آنســت کــه دم و قــدم او را معــزز و محتــرم داننــد و بهــر مهــم و مــرام کــه رجــوع و شــروع نمایــد در امــداد و اســعاد و
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حَسَــنَةِ 
ْ
 الإحْسَــانُ( نتيجــه )مَــن جَــاءَ بِال

َّ
حْسَــانِ إِل ِ

ْ
یــغ نفرماینــد کــه مقدمــة )هَــلْ جَــزَاءُ ال موافقــت و وظیفــه مرافقــت و رعایــت در

ــهُ عَشــر أمثالهــا( بــه ظهــور خواهــد رســانید و هرکــه هرچــه خواهــد کــرد عــوض خواهــد دیــد.
َ
فَل

و الحمد لله رب‏العالمین والصلوة والسلام علی‏محمد و آله أجمعين، تحريرا في محرم‏الحرام ختم 
بالخير و المرام سنة خمس وأربعين وثمانمانة الهجرية الهلالية

حاشیه سمت راست: الفقير محمد بن عبدالمطلب بن طاهر الموسوى
کبر بن علاءالدین بن عبدالمطلب الموسوى أحسن الله أحواله. أضعف عباد الله القوى، علی‏ا

الحسيني  حسام‏الدین  سيد  برای  قدس  آستان  نقبای  توسط  صادرشده  منشور  سواد   :1 سند 
المشهدي در 845ق

نشان راه برای محمد حموئی یزدی
السالکین(  )کنز  المشیخه  خطى  نسخۀ  در  الثنا  و  التحیه  علیه  امام  حضرت  نشان  سواد  عنوان  با  معرفی  مورد  سند 
دربردارندۀ مجموعه اجازات و یادداشت‏های دانشمندان و رجال قرن نهم و دهم و نيمۀ اوّل قرن يازدهم هجری‏قمری ، 
آمده است. )حموئی، 130:1399-136( این سند به درخواست حموئی یزدی در زمان برگشت از مشهد به یزد توسط نقبا 
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ع( برای تشکر و تکریم از او صادر شده است. مشيخه در اصل، دفترچه‏اى بوده است که نجم‏الدين  حرم مطهر امام رضا)
محمد حموئى يزدى )۸۱۸ ـ ۸۸۵ق( فرزند نظام‏الدين اسحاق حموئى )۷۵۷-۸۴۵ق( تهیه نموده و در آن اجازات اساتید 
و مشايخ خود را به همراه فرزندش شیخ محمد حموی آورده و سپس توسط خاندانش ادامه یافته است. اولین سند این 
براى سالک‏الدين محمد )دوم(  ى سيد محمدقاسم حسينى  يادگار آن  و آخرین  يخ ۲۷ ذ‏ىالحجه ۸۴۵ق  تار نسخه در 
ی نذورات در آن  که منشور جمع‏آور سفینه  يخ ۱۰۲۲ق است. )همان: 24-38( )سند 2( این سند در نسخۀ خطی  به تار

ذکرشده نیز آمده است و محتوای آن تفاوتی ندارد. )سفینه، 194-191(

سند 2: توصیه‏نامۀ عتبۀ رضوی در حق سالک‏الدین محمد حموئی یزدی مورخ ذی‏الحجه 906ق

سواد نشان حضرت امام علیه التحیه و الثنا
هوالعلیّ

محل مهر بادامی‏شکل
: مهر مشهد مقدس الرضا علیه افضل و التحیه و الدعا : وسط مهر سجع مهر

: اسامی چهارده معصوم اطراف مهر
عن العتبة العليّة العلويّة المقدّسة الموسّسة الرضوية حفت بالأنوار السبحانيّة و الآثار النبويّة

سیّاحان  که  تمجید  و  تقدیس  ممالک  مالکان  و  تحمید  و  توحید  مسالک  سالکان  که  حمدی 
ک طرایق حقایق دو سرایند _ سرایند  یای مجالس گستری _ که سلا ی و سیّاحان در بيداء سخنور
که خلاصه جهان نشو و  که بلابل شاخسار تذکیر و عنادل اغصان بیان تبیان و تفسیر  و شکری 
نمایند ادا نمایند لایق بارگاه و شایسته درگاه رفیع‏الدرجاتی سزد که طوطی شیرین کلام ناطقه را در 

شکرستان مقال بترنم درآورد و ساز شاخسار تکّلم را بر منابر حدایق گفتار سّیار کرد

به ذکر شکر شکرش کند کام بیان شیرین )131(1خداوندی که طوطی زبان اهل عرفان را

، حذاق سحر آنينبرون آورده از آفاق تحميدات و تقدیسش دراری ثواقب هر سحر
و صلواتــی کــه درجــات منابــر حســن ادایــش بســاق عــرش اتصــال یابــد و ســامی کــه نســایم روح‏پــرور روح‏گســتر دارالســام بــا 
اســتقبال او شــتابد، نثــار مرقــد مقــدس و مشــهد اقــدس حضــرت متکلــم بــكلام أنــا أفصــح و مبیــن بیــان نمکیــن »أنــا أملــح« 

ــی و گوشــة شــرفة قصــر قــرب منبعــش قــاب قوســين أو أدنــى« اســت
ّ
کــه پایــه ســریر قــدر رفیعــش کرســی عــرش »دنــی فتدل

بود وجودش  عطا  حق  از  بودآنکه  وجودش  سرا  دو  از  غرض 

میدانش  ، پروردگار میدانشعرش  هزار  کوثر  همچو 

بهشت هست  که  را  باغ  آن  بهشتآدم  زدست  درش  بهوای 

و آل خجسته مآل و اصحاب نعم المآب آن حضرت که واعظان منابر دین و حافظان مآثر یقین‏اند
شیرین‏کار  قنّادان  و  معانی  و  الفاظ  دارالضرب  نقّادان  مستنيرة  خواطر  و  منیره  ضمایر  بر  بعد  و 
و  ی بذروة عز 

ّ
تعل که  الدجی مبرهن است  کالبدر فی  و  کالشمس فی الضحی روشن  سخن‏دانی 

علا در دین و دنیا و ترقی بدرجات شرف و هدی در آخرت )132( و اولی بملازمت درگاه اولیا و 
ئمت بارگاه اصفیا و انقیا منوط و مربوط است سیّما درگاه جنت اشتباه و بارگاه عالم‏پناه صدر  ملا

 منظور از اعداد، شماره صفحه نسخ خطی است. .1
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صفة امامت و بدر خطة کرامت والی ولایت و هادی ارباب هدایت مالک ممالک دل و جان انس 
ستدفن  تخت‏نشین  احسان  و  عرفان  دارالملک  سلطان  و  ایقان  و  اتقان  مسالک  سالک  جان  و 

یای تمکین و امکان بضعة منى بأرض خراسان، گوهر كان كن فکان در در

او ملاذ  ئک  ملا آستان  که  سکان عرش راست یقین ملجأ و پناهشاهی 

عرش بساق  تا  او  گنبد  زبام  راهمیلی  دلیل  را  ملک  مقربان  نورش 

امام الجن والإنس سلطان أبي الحسن علي بن موسى الرّضا عليه التحية و السلم و الثناء غرض از 
عرض این مقدمات آنست که درین ایام خجسته انجام، أعنى وقفة ذي‏الحجة الحرام سنة ست 
و تسعمائة بسعایت سعادت و دلالت دولت بشرف )133( ملازمت این آستان عالیمکان مشّرف 
گشت عالیجناب هدایت مآب حقایق نصاب معارف شعار عوارف دثار مناقب آثار سليل أعاظم 
سلاطين، سالک مسالک الحق 

ّ
كارم الأصفيا و الأنقيا، ناصح الملوك وال المشايخ والأولياء و زبدة أ

و الیقین، مالک ممالک الهدی و التميكن، صاحب آيات الوعظ والتذيكر ناصب رايات الحديث 
و التفسير

گناه اثقال  شافی  او  تباهوعظ  افعال  کافی  او  لفظ 

بدست منبر  و  از  کاورد  بس که دست واعظان بر چوب بستپایه‏ای 

دین سعد  نجم  و  فضل  بحر  درّ  مهتدیندّر  امام  حق،  بر  هادی 

قطب فلک نصیحت و حق‏گویی، الشيخ سالك الحق والحقيقة و الدين محمد الحموني عطر 
الله مشام السّامعين بعطر أنفاسه النّفيسة وطيّب بطيب أخلاقه و أعراقه للروساء الاعضاء الرئیسه 
ئک مطاف بوجه احسن بجای آورد و نقباء عظام و سادات انام  یارت و طواف مرقد ملا شرایط ز
الصّفا جمع  قبّه  و  الرضا  و روضه  رافع  کلام و خواصّ و عوام در مسجد جامع و مشهد  و حفاظ 
گشتند،  مستفیض  و  مستفید  بكّرات   )134( آمیزش  ذوق  معارف  و  شوق‏انگیز  کلمات  از  شده 
کابر دارالعبادة یزد چنین هزاردستان  الحق درین مّدت از اطباق و اعراق ممالک عراق و از نزد ا
غفلت  امراض  او  وعظ  خوشگوار  شربت  بواسطه  و  ننشسته  خراسان  خطّه  شاخسار  بر  خوش‏نوا 
یدن آمده بود،  از ساحت سینه مهر خستة جسته، درین ایّام چون نسیم چمن، حب وطن در وز
رفیق عزیمت را آواز داد و داغ و داع بر سینه‏های فکار نهاد بعد از استخاره ازین آستانه مقّدسه 
نوشته‏ای که مشاهد کماهی احوال او باشد، التماس فرمود، ايجاباً لملتمسه این سطور مسطور شد 
ی آنجناب ازین آستانه مقدسه علمی و شَدّة مرفوع شده حواله شد تا چون  و بجهة علامت سرافراز
جناب مشاراليه بنظر يكما اثر حضرات سلاطین کامگار و خواقین روزگار _ خلد الله تعالی ملكهم 
کابر انام و علماء اعلام قرّن بالنجّح  ى الاقتدار و سادات عظام و ا وسلطانهم _ و امرا و وزرای ذو
آمالهم مشرف شود )۱۳5( سایة التفات خاطر فيّاض ازو باز نگیرند و بهر شهر و قریه و لنگر و تکیه 
ی بتقدیم رسانند. وظیفه  که تشریف فرمایند مراسم خدمتکار یه در عرب و عجم  و خانقاه و زاو
محّبان و مخلصان و معتقدان و مریدان این خاندان و آن آستان ملایک آشیان آنکه از مُهدّیات و 
عطیّات بهره‏مند و محظوظ و بانظار مراقبت ملحوظ گردانند و آنجناب را خلیفه اینجانب دانند. 
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مستحفظان طرق ایشان و ملازمان ایشانرا از منازل و مراحل بسلامت بگذرانند و یقین دانند که هر 
ی که بنسبت ایشان واقع شود، خیری بموضع و برّی بموقع خواهد بود و در موقف قبول  خدمتکار
مقبول، توفیق اقتدا و تحقیق اهتدا بستن سنّيه و آداب عليّه، رفيق طریق همگنان باد بالبنّی و آله 

کباد تحريراً في العشر الأوسط من شهر ذي الحجة الحرام سنة ستّ و تسعمائة الا

رونوشت توقیعات و مهرها
 : مدور مهر  سجع  المهدی  الاسلام  و  شمس‏الدين  الإنام  ابن  محمّد  امیرزا  ابنه  و  الموسوی  علاءالملک  امیر  مهر  مقام 

»الفقير المحتاج إلى عناية الله الغنى محمد مهدی بن علاءالملک بن عبدالمطلب بن عبدالحى الموسوى«. )136(
بین سطورسند صفحه 135: المعتصم بالله الصمد المعبود القوی العبد الفقیر عزیز بن محمد بن محمود الرضوی تجاوز 

الله عن سیئاتهم. مقام مهر عزیز شریف
مهر آستان قدس در ابتدای سند

صفحۀ انتهایی
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منشور راه برای محمد حموئی یزدی
چون  که  دیوانی  است  ی  منشور سند  این  است.  حموی  محمد  سالک‏الدین  دربارۀ  بایقرا  حسین  سلطان  منشور 
و  او  حق  در  بایقرا  حسین  سلطان  به‏فرمان  می‏کند  یزد  به  هرات  از  بازگشت  قصد   ۹۰۶ ذی‏قعدة   ۱۶ يخ  بتار سالک‏الدین 
تکریم  بر  مبنی  و  راهداران  و  امیران  و  مسیر  ولایات  و  شهرها  حکام  به  خطاب  فرمان  این  می‏شود.  صادر  همراهانش 
او و عدم تعرض بدیشان و بدرقۀ آنان تا رسیدن به مقصد است. )حموئی یزدی، 1399:  مالک‏الدین محمد و همراهان 
137-138( علت انتخاب این سند، بررسی تطبیقی محتوای یک منشور حکومتی با اسناد آستان قدس رضوی است تا 

تفاوت‏ها و مشابهت‏های آن‏ها مشخص و میزان اختیارات نقبای آستانه در اداره امور حرم مشخص گردد.
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سند 3: منشور دیوانی سلطان حسین بایقرا دربارۀ سالک‏الدین محمد حمونی یزدی مورخ ۹۰۶ق

السّواد
هو الفياض على الإطلاق

ی سلطان حسین بهادر سوزومیز ابوالغاز
و  بالعدل  يأمر  الله  إن  الفوائح  طيبة  بنصايح  را  ما  قاهره  دولت  مسند  ذروه  الهی  عنایت  ناصح  تا 
الاحسان برفعت از پایه کرسی گذرانید و واعظ موهبت نامتناهی، مسامع ابهت باهرة ما را به اخبار 
ی أي للمقسطين على منابر من نور رسانيده علی‏الدوام  مکرمت آثار السلطان العادل ظل الله یسار
متذكر سر آية معدلت سراية إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق می‏باشیم و 
تفسير حديث كلكم راع وكلكم مسئول عن رعیته مطالعه نموده رقمی که مزین دفتر اعدلوا هو اقرب 
للتقوی نباشد از صحفه دل بی غل می‏تراشم الحمد لله ومنه المنه که بمدد رفیق توفیق در انتهاج 
طریق تحقیق صحایف مناشیر جهانبانی و صفایح فرامین کشور ستانی را بتوقيع وقيع »التعظيم 
لأمر الله« و طغراء غراء الشفقة على خلق‏الله موشح ساخته‏ایم و ذمه هر یک از طوایف اهل عالم و 
یشان فراخور  معاش اولاد آدم را به دیده ارباب الدول ملهمون دیده و شناخته، لاجرم هر فردی را از
رایت )۱37(  و  یم  و مراحم بی‏نهایت مینواز او بعواطف بی‏غایت  و مناسب استحقاق  استعداد 
یم  عظیم و لواء تکریم ارباب فضائل و معالی از اعالی و ادانی در مضمار اشتهار و افتخار برمی‏افراز
خصوصاً علماء دین و سالکان مناهج یقین و مذکران منابر اسلام و حافظان حدود و احکام را که 
بقدم تتمیم بر مدارج او الذين أوتوا العلم درجات مترقی شده از غرفات من يُرد الله به خيراً يفقهه 
از مناظر هل  گشته  في الدين جلوه نمایند و بحکم وراثت بر سرير العلماء ورثة الأنبياء متمکن 
يستوى الذين يعلمون و الذين لايعلمون چهره‏گشای و مصداق این حال و مصدق این مقال آنکه 
الملوك  المتوزعين، ناصح  ينة  ز  ، جناب معالی جناب حقایق نصاب معارف شعار مناقب دثار
والسلاطين سالک مناهج الإتقان، ناهج مسالك الإيقان الشيخ سالک الملة و الطريقة و التقوى و 
الدين محمد الحموني مدت بركات أوقاته الشريفة وأبدت ميامن أنفاسه المنيفة بسعادت ادراك 
تعظیم  و  تبجیل  انواع  به  و  شد  سمات  عاطفت  نظرات  منظور  گشته  مستسعد  همایون  مجلس 
من فضل‏الله العلی العظیم از سایر اقران سابقه امتیاز یافت و مدتی در پایه سریر خلافت مصیر 
اقامت نموده به افاده و تذکیر و ابلاغ دقایق حدیث و لطايف تفسير كما هو حقه من لطف الأجادة 
و حسن التقرير قيام و اقدام نمود و الحق رتبه فضایل و کمالات و درجه مواعظ و مقالاتش به اتم 
ارباب دین و دولت و خواطر اصحاب ملک و ملت واضح و  لات بر ضمایر  کمل دلا براهین و ا
لایح گشته اشعه انوار الهی بر ضمیر خورشید تابش کلوامع الفجر المستضی تابان شده و جناب 
در  گشت.  محظوظ  و  محتظی  پادشاهانه  اعطاف  از  و  ملحوظ   )138( خسروانه  بانظار  مشارالیه 
که محل الفت و  که حادیه حب الوطن من الایمان عنان توجهش به صوب مسقط الراس  ین ولا 
استیناس میباشد منعطف گردانیده بود، از درگاه عالم‏پناه و بخانه مراجعت و معاودت نمود رعاية 
فرزندان  ی یعنی  ثواقب سپهر شهریار کب  کوا ارزانی فرمودیم سبیل  الشريف شرف اجازه  لخاطره 
ی، اعنی امراء نامدار و سایر ارکان دولت و اعیان حضرت  کامگار عالی‏مقدار و نجوم بروج بختیار
گماشتگان و حفاظ طرق و مباشران مهمات در هر  و امراء تومانات و حکام بلاد و داروغگان و 
و  تکریم  لوازم  دانسته،  را مغتنم  به هر جا رسید، مقدم شریف جناب مشارالیه  آنکه  دیار  و  بلده 
شرائط تبجیل و ما كيون من هذا القبيل رعایت نمایند و از فوائد انفاس قدسی اساس اقتباس انوار 
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یشان و ملازمان  ی و معنوی فرمایند. حکام و داروغگان در منازل مخوفه بدرقه داده درو عوائد صور
کب ایشان و رفقاء ایشان را الاغ نگیرند  ایشان را بسلامه گذرانیده و مزاحم و معترض نگردند و مرا
و بهیچ وجه من الوجوه غبار تعرض بر صفحات احوال ایشان روا ندارند و شکر و شکایت ایشان 
در درگاه سپهر اشتباه بغایت مؤثر و منتج شناسند از جوانب برین جمله روند و چون بتوقيع وقیع 
العالي لعل الله  کی بالأمر  گردد اعتماد نمایند  رفیع اشرف اعلا، موقع و مشرف و محلی و معلی 

المتعال فصار نفاذ و لا زال مطاعاً متبعاً في سادس عشر شهر ذي قعدة الحرام سنة ۹۰۶

مهرها از سمت چپ سند
موضع مهر همایون

ی سلطان حسین : راستی رستی ابوالغاز : سجع مهر مهر مدور
وزراء

: معاد البعث خيرالعمل، مخلوص افضل : سجع مهر مهر مدور
: القبا كه لا غر محمد عبدالله... المرو : سجع مهر مهر مدور

: صدق المرء نجاته في الدارين العبد معزالدين بن يوسف : سجع مهر مهر مدور
امراء عظام

: رضیت علی قسم الله العبد: بن حاجی بن علی : سجع مهر مهر مدور
مهر مربع: توکلت‏علی‏الله

مهرهاء اولاد امجاد
: راستی، رستی : سجع مهر مهر نواب حضرت معدلت معاملت سلطان محمد محسن میرزا، خلد ملکه- مهر مدور

: راستی، رستی : سجع مهر مهر نواب حضرت شاهزاده عالمیان سلطان ابو حسين ميرزا أبد الله ملكه- مهر مدور
: راستی، رستی : سجع مهر مهر نواب حضرت شاهزاده عالمیان سلطان مظفر حسین میرزا، خلد الله ملکه- مهر مدور

حاشیه سمت راست سند: شاهدان
ى اطلع عليه المتوكل الهاد للدين النبوى العبد محمد بن محمد المرو

المعتصم بعناية الله الوافى شهاب الدين اسحق بن محمد الخوافي )139(
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سند 3: منشور دیوانی سلطان حسین بایقرا درباره سالک الدین محمد حمونی یزدی به سال مورخ ۹۰۶

صفحۀ انتهایی
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شاخصه‏های سندشناسی
شامل  سندشناسی  در  شکل‏دهنده  عناصر  است.  سند  مختلف  اجزای  شناخت  برای  باارزشی  ابزار  سندشناسی 
عناصر درونی )کامل‏کننده اسناد و عناصر بیرونی )اصالت‏دهنده و اعتباربخش( هستند. بررسی موشکافانه تشکیلات 
و  قالب  آن‏ها،  کتابت  و وسایل  کار محرران  یا دفترخانه‏ها، طرز  دبیرخانه‏ها  در  اسناد  ایجاد  اسناد، سیر خط  ی  ساختار
آن‏ها، شرایط تضمین  کارکرد  تا  ایجاد  اندیشه  از  یخی  تار دوره‏های مختلف  در  اسناد  تنظیم  نگارش، سیر  قواعد خاص 
اعتبار اجرای اسناد در ذیل سندشناسی قرار می‏گیرد. )تسیه، 1370: 269-270( قائم‏مقامی بر اساس برخی منابع قدیمی 
و اسناد، رکن مطلع را به سه جزء خطاب، القاب و دعا تقسیم نموده است. رکن حال که موضوع اصلی سند بوده و شامل 
حال و شرح اشتیاق، به‏کاربرده شدن تشبیهات و استعارات و تلمیحات در نامه‏ها و موضوع سند، مخاطب سند یا طرفین 
انتهایی  و قسمت  بوده  انتهایی  توصیه، سفارش، دعای  مانند دستورات،  اسناد  انتهایی  یا قسمت  رکن خاتمه  و  است 
که به متن اصلی اضافه می‏شود و شامل تحمیدیه، توقیع، طغرا و توشیح و مهر است )قائم‏مقامی،1350:  اضافات است 
، تقسیم سند به بخش مقدماتی، متن و قسمت نهایی با توجه به تنوع وسیع اسناد مانند اسناد دولتی  165-166( به باور ورنر
گون فرهنگی خالی از اشکال نیست و قابلیت اجرایی  و خصوصی، تفاوت‏های حوزه‏های جغرافیایی و پیشینه‏های گونا
، 1396: 42-80( این دیدگاه درمجموع برای بررسی اسناد کاربردی‏تر است، زیرا اسنادی مانند  در اسناد ایرانی را ندارد. )ورنر
فرامین و احکام، اسناد شرعی و اسناد خصوصی از ساختار متفاوتی برخوردارند و امکان اتخاذ روش مشخص برای بررسی 
از  32-34( با توجه به مؤلفه‏های سند شناسی، این اسناد باید  مؤلفه‏های درونی سند دشوار است. )حسن‏آبادی، 1402: 
گردد. به دلیل سواد بودن  کاغذ و جنبۀ درونی مانند ساختار درونی و تقسیم‏بندی محتوا بررسی  جنبۀ بیرونی مانند خط، 
اسناد و اضافات محتوایی آن نمی‏توان به‏صورت قاطع دربارۀ سندشناسی بیرونی آن اظهارنظر نمود، اما به لحاظ درونی بر 

اساس دیدگاه قائم‏مقامی می‏توان اسناد را مورد تقسیم‏بندی قرار داد.
منشور 845ق: به کار بردن کلمه منشور برای این سند با توجه به‏عنوان داده‏شده در خود سند است.

ع( پرداخته و در  رکن مطلع: در این قسمت علاوه بر تحمید و ستایش به‏طور مفصل به‏طور ضمنی به مدح امام رضا)
گیرنده مدح مطالبی آورده می‏شود، اما در سند به شأن صادرکننده  نوع خود جالب است، زیرا معمولاً متناسب با شأن 
آسمان  ماه  امامت،  ایوان  شاه  عبادت  مسالک  برهان  شهادت  ممالک  سلطان  أن  بتخصيص،   ]...[« است.  شده  توجه 
شهامت مهر سپهر عنایت سپهر مهر رعایت نگین خاتم ولایت امین عالم هدایت، فلک ملک افادت ملک فلک عبادت 
ی برج سماحت، شه آفاق سلطان خراسان عزیز ملک مصر  ضابط خزاین امانت رابط مداین دیانت درّ درج فصاحت در
عالم جان ]...[ المحلى بحلية الصدق والصفا والمجلى بحلوة العهد والوفي، الإمام الهمام في الدين و الدنيا أبي الحسن 

السلطان على بن موسى الرضا عليه التحية و الثنا و إليه الكرامة والدعاء ]...[«
آینه صفحه اختصاص دو  رکن حال: »]...[ و بعد، موجب تحریر این صحیفه اخلاص جاودانی و سبب تسطیر این 
کثیر چیزی  که بر ضماير منيرة ارباب الباب معين و مبین است ]...[ به‏رسم تحفه و اسم هدیه از قلیل و  جهانی آنست 
ية نقبا و نجباه موسوی شعار رضوی دثار و سایر سادات با سعادات و معتکفان و مجاوران و  جهت مدد اخراجات ضرور
کرده  کثیر و قلیل معین  کرام می کنند ]...[ خاص جهت تکمیل و تحصیل آن  خادمان و ملازمان آن آستان ملک مکان ا
المبرور سيد حسام‏الدین  المغفور سيد هندو بن  با حرمت مرتضی معظم مجتبی مکرم سید احمد بن  که خدمت  شد 
که بر نیت صلاح و صلاحیت مزین است و به اعزاز امانت و دیانت معزز به هر دیار  يدت سیادته  الحسيني المشهدي ز
و مزار گذر کند و سلام بی سلام و کلام مالا کلام مقیمان آن مقام را به مسامع ضحاضح خواص و عوام انام برساند و آنچه 

بدهند ]...[«.
رکن خاتمه: »]...[ متوقع و ملتمس از اهل کرامت و کرم و شهامت و شیم آنست که دم و قدم او را معزز و محترم دانند و 
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یغ نفرمایند ]...[«. ی طریقه موافقت و وظیفه مرافقت و رعایت در به هر مهم و مرام که رجوع و شروع نماید در امداد و اسعاد و
حموئی  آیا  که  داشت  بیان  نمی‏توان  دقیق  نیست.  مشخص  نشان  نام  به  سند  این  شدن  نامیده  دلیل  906ق:  نشان 
یادی دارد تنها در متن  گاهانه آن را نشان نامیده یا سلیقه‏ای بوده است، زیرا قسمت شروع و انتهای اسناد مشابهت‏های ز آ
اصلی است که با توجه به کارکرد متفاوت می‏باشد. البته این سؤال به وجود می‏آید که آیا آستان قدس رضوی اجازۀ صدور 
که هر دو سند را  ؟ با توجه به نقاشی مهر آستان قدس رضوی در سند نشان، به نظر می‏رسد  منشور را داشته است یا خیر

: باید نشان دانست و البته جای تأمل بیشتری دارد. مهم‏ترین مؤلفه‏های سندشناسی این نشان عبارت است از
که سالکان مسالک توحید  رکن مطلع )خطاب: حمد و سپاس خداوند و یا تعریف شخص، القاب و دعا(: »حمدی 
ک  یای مجالس گستری _ که سلا ی و سیاحان در و تحمید و مالکان ممالک تقدیس و تمجید که سیاحان بيداء سخنور
طرایق حقایق دو سرایند _ سرایند و شکری که بلابل شاخسار تذکیر و عنادل اغصان بیان تبیان و تفسیر که خلاصه جهان 
نشو و نمایند ادا نمایند لایق بارگاه و شایسته درگاه رفیع الدرجانی سزد ]...[ و بعد بر ضمایر منیره و خواطر مستنيرة نقادان 
کالبدر فی الدجی مبرهن است  کالشمس فی الضحی روشن و  دارالضرب الفاظ و معانی و قنادان شیرین‏کار سخن‏دانی 
ئمت  ی به ذروه عز و علا در دین و دنیا و ترقی به درجات شرف و هدی در آخرت و اولی به ملازمت درگاه اولیا و ملا

ّ
که تعل

یای تمکین  كن فکان در در كان  گوهر  بارگاه اصفیا و انقیا منوط و مربوط است ]...[ ستدفن بضعة منى بأرض خراسان، 
و امکان امام الجن والإنس سلطان أبي الحسن علي بن موسى الرضا عليه التحية و السلم و الثناء غرض از عرض این 

مقدمات آنست ]...[«.
و  سعادت  بسعایت  تسعمائة  و  ست  سنة  الحرام  الحجة  ذي  وقفة  أعنى  انجام،  خجسته  ایام  درین   ]...[« رکن حال: 
دلالت دولت به شرف ملازمت این آستان عالی مکان مشّرف گشت عالیجناب هدایت مآب حقایق نصاب معارف شعار 

كارم الأصفياء ]...[«. عوارف دثار مناقب آثار سليل أعاظم المشايخ والأولياء و زبدة أ
یدن آمده بود، رفیق عزیمت را آواز داد و داغ بر سینه های فگار نهاد؛  »]...[ درین ایام چون نسیم چمن، حب وطن در وز
بعد از استخاره ازین آستانه مقدسه نوشته ای که مشاهد کماهی احوال او باشد، التماس فرمود، ايجاباً لملتمسه این سطور 
ی آن جناب ازین آستانه مقدسه علمی و شَدّه ای مرفوع شده حواله شد ]...[«. در ادامه  مسطور شد و بجهة علامة سرافراز

از دلیل صدور نشان صحبت می‏گردد.
یه در عرب  رکن خاتمه: »]...[ سایة التفات خاطر فيّاض ازو باز نگیرند و به هر شهر و قریه و لنگر و تکیه و خانقاه و زاو
ی به تقدیم رسانند ]...[ مستحفظان طرق ایشان و ملازمان ایشان را از منازل و  و عجم که تشریف فرمایند، مراسم خدمتکار
ی که به نسبت ایشان واقع شود، خیری بموضع و بری بموقع خواهد  مراحل بسلامه بگذرانند و یقین دانند که هر خدمتکار

بود ]...[«.
و  صادرکنندگان  مهرهای  و  می‏گردد  ذکر  کار  انجام  بر  مجدد  کید  تأ لزوم  صورت  در  و  یخ  تار سند  انتهای  در 
ابنه آمیرزا  که در این سند مهر آستان قدس رضوی در ابتدا و مهر امیر علاءالملک الموسوی و  تصدیق‏کنندگان می‏آید 
بن  علاءالملک  مهدی  محمد  الغنى  الله  عناية  إلى  المحتاج  »الفقير  دایره:  مهر  سجع  و  شمس‏الدين  الإمام  ابن  محمد 

عبدالمطلب بن عبدالحى الموسوى و عزیز بن محمد رضوی« آمده است.

منشور سلطان حسین بایقرا مورخ 906ق
رکن مطلع: »]...[ تا ناصح عنایت الهی دروه مستد دولت قاهره ما را بنصايح طيبة الفوائح إن الله يأمر بالعدل و الاحسان 
برفعت از پایه کرسی گذرانید و واعظ موهبت نامتناهی، مسامع ابهت باهره ما را به اخبار مکرمت آثار السلطان العادل ظل 
الله ]...[ که بمدد رفیق توفیق در انتهاج طریق تحقیق صحایف مناشیر جهانبانی و صفایح فرامین کشور ستانی را بتوقيع 
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وقيع »التعظيم لأمر الله« و طغراء غراء الشفقة على خلق الله موشح ساخته ایم ]...[«.
یشان فراخور استعداد و مناسب استحقاق او بعواطف بی‏غایت و مراحم بی‏نهایت  رکن حال: »]...[ لاجرم هر فردی را از
یم  برمی‏افراز افتخار  و  اشتهار  مضمار  در  ادانی  و  اعالی  از  معالی  و  فضائل  ارباب  تکریم  لواء  و  تعظیم  رایت  و  یم  مینواز
خصوصاً علماء دین و سالکان مناهج یقین و مذکران منابر اسلام و حافظان حدود و احکام ]...[ الشيخ سالک الملة 
ادراك  المنيفة بسعادت  أنفاسه  وأبدت ميامن  الشريفة  أوقاته  بركات  الحموئي مدت  الدين محمد  و  التقوى  و  الطريقة  و 
مجلس همایون مستسعد گشته منظور نظرات عاطفت سمات شد و به انواع تبجیل و تعظیم من فضل الله العلی العظیم 

از سایر اقران سابقه امتیاز یافت ]...[«.
ی، اعنی  ی یعنی فرزندان کامگار عالی مقدار و نجوم بروج بختیار کب ثواقب سپهر شهریار رکن خاتمه: »]...[ سبیل کوا
گماشتگان و حفاظ طرق و  امراء نامدار و سایر ارکان دولت و اعیان حضرت و امراء تومانات و حکام بلاد و داروغگان و 
مباشران مهمات در هر بلده و دیار آنکه به هر جا رسید، مقدم شریف جناب مشارالیه را مغتنم دانسته ]...[ ندارند و شکر و 
شکایت ایشان در درگاه سپهر انتباه بغایت مؤثر و منتج شناسند از جوانب برین جمله روند و چون بتوقيع وقیع رفیع اشرف 

اعلا، موقع و مشرف و محلی و معلی گردد اعتماد نمایند ]...[«.
سندشناسی  ساختار  از  کارکرد  و  نام  تفاوت  وجود  با  که  می‏دهد  نشان  رضوی  قدس  آستان  سند  دو  تطبیقی  بررسی 
که تفاوت  تقریباً یکسانی برخوردارند، اما در مقایسه با منشور حکومتی در رکن حال و خاتمه برخی تفاوت‏ها وجود دارد 
کید بر شأن شاه در صدور منشور و وجوب انجام آن در  ی مهم‏ترین وجه آن است. تأ در لحن و بیان سند و جنبۀ دستور
کمک به ایشان نه به‏عنوان وظیفه،  سند حکومتی مشهود است، درحالی‏که در اسناد صادره توسط آستان قدس رضوی 
بلکه انجام امر خیر شمرده شده است. اعتبار انجام منشور بایقرا قدرت پادشاهی است، درحالی‏که در آستان قدس نقبا با 
ع( و شأن و احترام آن اقدام به صدور سند نموده‏اند. مخاطبان اسناد نیز تقریباً یکی  استفاده از جایگاه مذهبی امام رضا)
هستند، اما با بیان متفاوتی مورد خطاب قرارگرفته‏اند. در اسناد آستان قدس رضوی، اسم نقبا به‏عنوان صادرکننده نیامده 
یت در تمام ارکان مشهود است. البته  و صرفاً به‏عنوان تصدیق‏کننده سند در انتهای سند نام خود را آورده‏اند. این محذور

ع( نمی‏شود. در دو سند اشارۀ مستقیم به نام امام رضا)

جدول 1: بررسی تطبیقی ارکان سندشناسی اسناد موردبررسی

مؤلفه 
سندشناسی

منشور بایقرا مورخ 906نشان آستان قدس مورخ 906منشور آستان قدس مورخ 845ق

حمد و دعا: أن سلطان ممالک رکن مطلع
شهادت برهان مسالک عبادت 

شاه ایوان امامت، ماه آسمان 
شهامت مهر سپهر عنایت سپهر 

مهر رعایت نگین خاتم ولایت 
امین عالم هدایت، فلک ملک 

افادت ملک فلک عبادت 
ضابط خزاین امانت رابط مداین 

ی  دیانت در درج فصاحت در
برج سماحت، شه آفاق سلطان 

. خراسان عزیز

ستدفن بضعة منى بأرض 
خراسان، گوهر كان كن فکان در 
یای تمکین و امکان شاهی  در

که آستان ملایک ملاذ او سکان 
عرش راست یقین ملجا و پناه 
میلی زبام گنبد او تا به ساق 

عرش نورش مقربان ملک را دلیل 
راه امام الجن والإنس سلطان 

أبي الحسن علي بن موسی‏الرضا 
عليه التحية و السلم و الثناء.

تا ناصح عنایت الهی دروه 
مستد دولت قاهره ما را 

بنصايح طيبة الفوائح إن الله 
يأمر بالعدل و الاحسان برفعت 
از پایه کرسی گذرانید و واعظ 

موهبت نامتناهی، مسامع 
ابهت باهره ما را به اخبار 

مکرمت آثار السلطان العادل 
ظل الله.
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دلیل صدور سند و گیرنده: رکن حال
به‏رسم تحفه و اسم هدیه از 

قلیل و کثیر چیزی جهت مدد 
ية نقبا و نجباه  اخراجات ضرور

موسوی شعار رضوی دثار و سایر 
سادات با سعادات و معتکفان و 

مجاوران و خادمان و ملازمان ]...[ 
سید احمد بن المغفور سيد هندو 

بن المبرور سيد حسام‏الدین 
الحسيني المشهدي.

بعد از استخاره ازین آستانه 
مقدسه نوشته‏ای که مشاهد 

کماهی احوال او باشد، التماس 
فرمود، ايجاباً لملتمسه این 

سطور مسطور شد و بجهة علامة 
ی آن جناب ازین آستانه  سرافراز
مقدسه علمی و شَدّه ای مرفوع 

شده حواله شد.

یشان  لاجرم هر فردی را از
فراخور استعداد و مناسب 

استحقاق او بعواطف بی‏غایت 
یم  و مراحم بی‏نهایت مینواز
و رایت تعظیم و لواء تکریم 

ارباب فضائل و معالی از اعالی 
و ادانی در مضمار اشتهار و 
یم خصوصاً  افتخار برمی‏افراز
علماء دین و سالکان مناهج 

یقین.

یخ سند: رکن خاتمه خطاب به گیرندگان و تار
متوقع و ملتمس از اهل کرامت و 
کرم و شهامت و شیم آنست که 

دم و قدم او را معزز و محترم دانند 
و به هر مهم و مرام که رجوع و 

ی  شروع نماید در امداد و اسعاد و
طریقه موافقت و وظیفه مرافقت و 

یغ نفرمایند ]...[. رعایت در

سایة التفات خاطر فيّاض ازو 
بازنگیرند و به هر شهر و قریه و 

یه در  لنگر و تکیه و خانقاه و زاو
عرب و عجم که تشریف‏فرمایند، 

ی به تقدیم  مراسم خدمتکار
رسانند. وظیفه محبان و 

مخلصان و معتقدان و مریدان 
این خاندان و آن آستان ملایک 

آشیان آنکه از مُهدیات و 
عطیّات بهره‏مند و محظوظ و به 

انظار مراقبت ملحوظ گردانند 
و آن جناب را خلیفه اینجانب 
دانند. مستحفظان طرق ایشان 

و ملازمان ایشان را از منازل و 
مراحل بسلامه بگذرانند و یقین 
ی که به  دانند که هر خدمتکار
نسبت ایشان واقع شود، خیری 
بموضع و بری بموقع خواهد بود.

ی  کب ثواقب سپهر شهریار کوا
یعنی فرزندان کامگار 

عالی‏مقدار و نجوم بروج 
ی، اعنی امراء نامدار  بختیار
و سایر ارکان دولت و اعیان 

حضرت و امراء تومانات و 
حکام بلاد و داروغگان و 

گماشتگان و حفاظ طرق و 
مباشران مهمات در هر بلده و 

دیار آنکه به هر جا رسید، مقدم 
شریف جناب مشار الیه را 

مغتنم دانسته.

شاخصه‏های سندپژوهی سند
گسترش یافت،  یخی  یج در دوره‏های مختلف تار که به‏تدر ع( و ایجاد بارگاهی برای ایشان  از زمان شهادت امام رضا)
وجود افرادی برای مدیریت بقعه لازم بود که به این افراد اصطلاحاً نقیب گفته می‏شد. نقابت و نقیب از دید لغت‏شناسی، 
یدن ژرفای چیزها و گردش و جست‏وجو گرفته شده است.  یشۀ نقب به معنای شکافتن و سوراخ کردن، راه گشودن و کاو از ر
)خالقی، 1387: 25( نقیب به معنای عام کلمه به فردی گفته می‏شد که سرپرستی گروه معینی را بر عهده داشته باشد، اما 
در معنای خاص آن در اوایل خلافت عباسیان، کسانی را به‏عنوان نقیب انتخاب می‏کردند تا به امور علویان و عباسیان 
از قرن چهارم هجری‏قمری نقابت  که سادات موسوی  77( بر اساس منابع چنین برمی‏آید  کنند. )پروانه، 1400:  رسیدگی 
سادات را بر عهده داشته‏اند. گویا نسلی از سادات موسوی از دورۀ سامانی به مشهد آمده و اداره حرم و نقابت سادات را 
ع( و احمد  ی ادامه پیدا کرده است. بزرگ این خاندان، حمزه بن موسی الکاظم) بر عهده داشته‏اند که تا انتهای دورۀ تیمور
از سادات  یخی  110( در دوره‏های مختلف تار که به طوس آمد. )نقدی، 1390:  اولین فردی بود  یا احمد الاسود  المجدور 



بادیآ﻿حسن‏ 

14
04 

،2
رهٔ 

ما
 ش

د،
دی

 ج
ورهٔ

، د
ل 3

سا
ی، 

شیو
و آر

ی 
ناد

اس
ت 

لعا
طا

هٔ م
نام

هش
پژو

25

موسوی در طوس و مشهد به‏عنوان رجال تأثیرگذار سیاسی و مذهبی نام برده شده است که می‏توان به بدرالدین نقیب در 
ی از جایگاه ویژه‏ای برخوردار بودند. طاهر  زمان اولجایتو اشاره داشت )خوافی، 1339: 17/2( سادات موسوی در دورۀ تیمور
که از دومی به‏عنوان  موسوی دو فرزند به نام امیر غیاث‏الدین محمد )گنبد خشتی( و امیر نظام‏الدین عبدالحی داشت 
که نوه‏اش مولانا جلال‏الدین عبدالرحمان سال‏ها  سلطان‏النقبا یادشده است. جایگاه نظام‏الدین عبدالحـی تا آنجا بود 
، 1380: 326/4( در دورۀ سلطان حسین بایقرا از امیر  به صدارت میرزا بایسنقر و میرزا علاءالدوله منصوب شود. )خواندمیر
نظام‏الدین عبدالحی و امیر علاالملک و غیاث‏الدین عزیز به‏عنوان نقبای سادات در مشهد و اداره‏کنندگان امور حرم و 
نقبای سادات نام ‏برده شده است. )همان: 333/4( همچنین در امر تولیت موقوفات و داشتن مناصب شرعی دیگر در 

)111-104 :1399 ، ی پیشتاز بوده‏اند. )چاهیان بروجنی و چلونگر دورۀ تیمور
سادات موسوی صادرکننده سند مورخ 845 ق، شامل دو نفر به نام‏های محمد بن عبدالمطلب بن طاهر الموسوى و 
کبر بن علاءالدین بن عبدالمطلب الموسوى هستند. میری و همکاران در مقالۀ »گنبد خشتی« در بررسی اعقاب  علی‏ا
که نام عبدالمطلب در شجره‏ها مورد اختلاف است و تنها شوشتری از او به‏عنوان فرزند  نظام‏الدین محمد ذکر می‏کنند 
نظام‏الدین عبدالحی یاد می‏کند. )میری و همکاران، 1380: 160( درحالی‏که در منشور از عبدالمطلب به‏عنوان فرزند طاهر 
کنون در شجره‏های تهیه‏شده  کبر فرزند علاءالدین نیز تا کنون در منابع به آن اشاره نشده است. به نام علی‏ا که تا یادشده 
ی شجره سادات موسوی بیشتر  دربارۀ سادات موسوی اشاره نگردیده است. این موضوع اهمیت سند را برای مستندساز
که با  ی آن را منتشر نموده است  که یکی از پادشاهان تیمور می‏کند. بشری دربارۀ چرایی صدور این منشور معتقد است 
که  توجه به محتوا و مهرهای انتهای سند، تحلیلی درستی نیست و می‏توان آن را اولین منشور در دسترسی عنوان نمود 
توسط نقبای اداره‏کنندۀ آستان قدس رضوی صادر شده است. )بشری، 1401: 176( امیر علاءالملک الموسوی و فرزندش 
محمدمهدی بن علاءالملک بن عبدالمطلب بن عبدالحى الموسوى دو نام دیگر هستند که در سند مورخ 906ق در کنار 
عزیز بن شمس‏الدین محمد رضوی به‏عنوان صادرکننده نشان از آن‏ها نام‏برده شده است. شمس‏الدین محمد رضوي كه 
يس  ع( می‏رسد، اولین نسل از خاندان رضوی است در زمان شاهرخ به مشهد آمد و به شغل تدر بعد از 16 نسل به امام رضا)
در شهر مشغول شد.منابع تصريحي در ماندن يا رفتن او نداشته‏اند، اما فرزندش غیاث‏الدین بنا به گفتۀ مجالس النفايس 
در زمرۀ نقباء مشهد بوده و با امير عبدالحي، امير علاءالملك از سادات موسوي به‏طور مشترك نقابت سادات را بر عهده 
داشته که نامش در سند نیز آمده است. به نظر می‏رسد سید غیاث‏الدین چهره‏ای شناخته‏شده‏تر و برجسته‏تر بوده که بعد 

از او نقابت به فرزند بزرگ‏ترش امیرزاده محمد رسید. )نوائی، 1363: 470/1(
ی  که از سوی حکومت‏ها از دورۀ تیمور گویا اجازۀ صدور نشان و فرمان به آستان قدس رضوی درواقع احترامی است 
ی خود را به  تا انتهای دورۀ قاجار به اداره‏کنندگان آستان قدس رضوی داده می‏شده است تا از طریق آن بتوانند امور جار
یخی یکسان دانست. فرامین در دسترس  انجام برسانند. البته این مسئله را به‏صورت جامع نمی‏توان در تمامی دوره‏های تار
که این نهاد مذهبی حق داشته به‏جای شاه در راستای امور  از آستان قدس رضوی از دورۀ صفویه به بعد نشان می‏دهد 
گردید، این فرامین با وجود مشابهت  که از بررسی تطبیقی مشخص  داخلی خود فرامینی را صادر نماید. البته همان‏گونه 
ی،  ی از محتوای متفاوتی برخوردار است و لحن فرامین آستان قدس جنبۀ احترام و حمایتی دارد تا جنبۀ دستور ساختار
به‏ویژه در مواردی که مخاطبانِ فرمان در خارج از آستان قدس بوده‏اند، اما به‏هرحال نشان می‏دهد که شأن این نهاد مذهبی 
به‏عنوان صادرکنندۀ فرمان همواره رعایت می‏شده است. با توجه به نبود اصل سند، مشخص نیست که مهر آستان قدس 
، اما در نشان مورخ 906ق با توجه به نقاشی صورت مهر در  رضوی در سند مورخ 845ق  در بالای سند زده شده است یا خیر

بالای سند در نسخه مشیخه مشخص است که این اجازه به آستان قدس رضوی داده شده است.
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نتیجه
و  موسوی  سادات  است.  ی  تیمور دورۀ  در  آن  ی  ادار شأن  و  ع(  رضا) امام  مطهر  حرم  اهمیت  از  کی  حا صادره  اسناد 
کنار شأن مذهبی حرم،  آنان در  این دوره محسوب می‏شدند و جایگاه مذهبی و سیاسی  و رجال  زمرۀ علما  رضوی در 
مؤلفه‏های قدرتی را فراهم کرده بود که امکان صدور نشان و منشور را برای ادارۀ امور این نهاد مذهبی فراهم می‏کرد. عناصر 
سندشناسی اسناد صادره از آستان قدس رضوی با دربار تا حدی متفاوت است. هرچند در ساختار سند شباهت‏هایی 
منشور  در  ی  دستور از  اسناد  لحن  که  جایی  دارد؛  وجود  آشکار  تفاوت  سند،  خاتمه  در  به‏ویژه  محتوا  در  اما  دارد،  وجود 
سلطانی به محترمانه در آستان قدس رضوی تغییر می‏کند. بررسی این اسناد مبین کارکرد نهادهای مذهبی در این دوره و 
ع( در هدایا و  کنون بیشتر مصادیق حمایت از حرم امام رضا) ی از یک نهاد شیعی است، زیرا تا حمایت پادشاهان تیمور
ی آن و میزان اختیارات در ادارۀ امور توجه شده است. بررسی  کن خلاصه می‏شد و کمتر به جایگاه ادار ساخت و ساز اما
تطبیقی اسناد آستان قدس رضوی با منشور حکومتی نشان می‏دهد که به دلیل تفاوت در ماهیت صدور سند، در لحن و 

محتوا بایکدیگر مشابه نیستند.
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